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در امتداد تاریکی

فرجام ازدواج با دیدار واتساپی !
وقتی از طریق فضای مجازی با خواستگارم که در خارج از کشور به سر می برد، دیدار و 
گفت وگو کردم، او به ایران آمد و با هم ازدواج کردیم اما سرنوشت تلخ من به گونه ای رقم 

خورد که اکنون ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 30 ساله که برای شکایت از شوهرش به مرکز 
انتظامی مراجعه کرده بود، با این ادعا که شوهرم فرزند شیرخواره ام را از من جدا کرده و به 
خارج از کشور برده است، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
طبرسی شمالی مشهد گفت:اگرچه پدر و مادرم تبعه کشور افغانستان هستند اما من در 
ایران متولد شدم و تا مقطع دیپلم درس خواندم بعد هم به امور خانه داری مشغول شدم تا 
این که 5 سال قبل در مجلس عروسی یکی از بستگانمان،زن جوانی مرا دید و همان جا 
برای برادرش خواستگاری کرد. او که همشهری پدرم بود مدعی شد برادرش در استرالیا 
زندگی می کند و چندین کارخانه دارد به همین خاطر هم جوانی ثروتمند و بانفوذ است. این 
گونه بود که ما برای آشنایی با یکدیگر تماس های واتساپی برقرار کردیم و باهم به گفت وگو 
نشستیم. دریکی از همین دیدارهای فضای مجازی ،»کریم« ماجرای دوبار ازدواج ناموفق 
خود را برایم بازگو کرد و گفت هر دو همسرش را به خاطر »خیانت« طلاق داده است و 
فرزندی هم ندارد. من با شنیدن این ماجرا،تصمیم گرفتم با او ازدواج نکنم ولی مادرم 
اجازه نداد تا پاسخ منفی به خواستگارم بدهم چرا که در خانه ما »مادرسالاری« حکمفرما 
بود و هیچ کس نمی توانست با خواسته های مادرم مخالفت کند؛ مادرم تحت تاثیر ثروت و 
زرق و برق زندگی »کریم« قرارگرفته بود و به ازدواج من اصرار می کرد. بالاخره حدود6 ماه 
بعد »کریم«به ایران آمد و قرارگذاشتیم تا بعد از برگزاری مراسم عقدکنان،من در خانه پدر 
شوهرم زندگی کنم که او بتواند امور مربوط به اقامت مرا در استرالیا انجام دهد. خلاصه 
»کریم«چندماه بعد از ازدواجمان دوباره راهی استرالیا شد و گاهی مبالغی برای مخارج 
زندگی من به حساب بانکی پدرش واریز می کرد ولی پدرشوهرم به سختی مبلغی به من 
می داد و مدعی بود که تو در خانه ما زندگی می کنی و هزینه دیگری نداری! از سوی دیگر 
هم هربار »کریم«با من تماس می گرفت ازاین که به پدرش رسیدگی نمی کنم مرا به شدت 
سرزنش می کرد. دراین شرایط او در طول یک سال شاید یک ماه به ایران آمد و معتقد بود 
که باید در استرالیا باشد تا بتواند کارخانجات خودش را مدیریت کند ولی بازهم نه تنها به 
من نفقه ای نمی داد بلکه هربار مرا به بهانه رسیدگی نکردن به وضعیت پدرش کتک هم 
می زد! تا این که من پسرم را باردار شدم. »کریم«وقتی ماجرای بارداری مرا شنید در پوست 
خودش نمی گنجید و سراز پا نمی شناخت. طولی نکشید که به ایران بازگشت و با مهربانی 
و محبت با من برخورد می کرد اما همه افکارش غرق در تولد فرزندم بود. با وجود این وقتی 
»هوشنگ« به دنیا آمد ،بازهم از پرداخت مخارج زندگی سرباز می زد و ادعا می کرد پول ها 
در حساب بانکی پدرش است. در این وضعیت او حتی مرا در کوچه و خیابان هم کتک می زد 
و از خانه بیرون می انداخت. حتی یک بار مرا به خانه پدرم برد و تهدید کرد که دیگر نباید با او 
تماس بگیرم! من هم برای احقاق حق خودم از او شکایت کردم. در همین حال بود که دوباره 
به نزد من آمد و با چرب زبانی و چاپلوسی و معذرت خواهی،مرا راضی کرد تا به منزل پدرش 
بازگردم چرا که مدعی بود دلش برای هوشنگ خیلی تنگ شده است! من هم که فریب 
ابراز ندامت هایش را خورده بودم به خواست مادرم دوباره به منزل پدرشوهرم رفتم  ولی 
ساعتی بعد کریم به بهانه این که قصد دارد هوشنگ را به پارک ببرد او را به آغوش گرفت و از 
خانه خارج شد اما هرچه انتظار کشیدم به خانه بازنگشت و به تماس هایم نیز پاسخی نداد. 
روز بعد درحالی از طریق واتساپ  با من تماس گرفت که تازه فهمیدم او فرزند شیرخواره ام 
را با خودش به استرالیا برده است و من فریب چرب زبانی هایش را خورده ام؛ اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:با توجه به اهمیت این ماجرا، بررسی 
راهکارهای قانونی و اقدامات کارشناسی در این باره با دستور سرگرد آبکه )رئیس کلانتری 

طبرسی شمالی مشهد(در دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

 عامل جنایت در اولین جلسه بازپرسی اعتراف کرد

 ماجرای سرقت مرگبار با نوشیدنی سمی! ماجرای سرقت مرگبار با نوشیدنی سمی! ماجرای سرقت مرگبار با نوشیدنی سمی!

ســجــادپــور-ســارقــی کــه ســـوار بــر خـــودروی 
سرقتی قصد تهیه مواد مخدر را داشت، به کمین 
نیروهای کلانتری شفای مشهد افتاد و »خمار« 
ماند.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
ماموران گشت های نامحسوس کلانتری شفا، 
که مناطق احتمالی تردد سارقان را در راستای 
اجــرای طرح امنیت محله محور به قرق خود 
درآورده بودند ،ناگهان به راننده پراید سبزرنگی 
مشکوک شدند که به طرف کمین نیروهای 
انتظامی در تقاطع بولوار هدایت و ابوطالب 
حرکت می کرد.درهمین هنگام و با دستور 
سرگرد احسان سبکبار)رئیس کلانتری شفا(که 
هدایت مستقیم عملیات را برعهده داشت،یکی 
از افسران انتظامی شماره پلاک پراید را از مرکز 
فرماندهی استعلام کرد و مشخص شد خودروی 
مذکور دو روز قبل از بولوار شهید کریمی سرقت 
شده است. این گونه بود که نیروهای انتظامی 
آرایش عملیاتی به خود گرفتند و منتظر ورود 

پراید به کمین ماندند.خیلی زود خــودرو در 
محاصره پلیس قرارگرفت و راننده 40 ساله آن 
به طرز غافلگیرانه ای دستگیر شد. در بازرسی 
ــودرو مشخص شد که بسیاری از  از داخــل خ
ــروش آن مانند جک،  ــوازم و قطعات قابل ف ل
زاپاس،منبع گاز و غیره وجود ندارد. این درحالی 
بود که مدارک زیادی متعلق به افراد دیگر مانند 
گواهی نامه،کارت ملی،کارت عابر بانک،برگه 
معاینه فنی،بیمه نامه و... از بازرسی جیب 
ــوان کشف شــد. بررسی های  هــای رانــنــده ج
بیشتر پلیس نشان داد متهم 40 ساله 7 سابقه 
کیفری سرقت دارد و بــرای هشتمین بــار در 
کمین پلیس گرفتار شده است. این دزد سابقه 
دار در اعترافات خود گفت خودرو را از یکی از 
دوستانش به امانت گرفته بود تا برای خرید مواد 
مخدر به آن سوی میدان خیام برود که به کمین 
نیروهای کلانتری شفا افتاده و »خمار«مانده 

است!

 دزد  پراید »خمار« ماند !

با  سید خلیل سجادپور- دزد شیشه ای کــه 
مرخصی 7 روزه از زندان مرکزی مشهد گریخته 
است، درحالی به سرقت های سریالی با آبمیوه های 
سمی اعتراف کرد که مسافر کهن سال اصفهانی را 
به کام مرگ فرستاد.به گزارش اختصاصی روزنامه 
خراسان، این ســارق میان سال که مدعی بود از 
حدود 2 سال قبل به اتهام سرقت های سریالی با 
آبمیوه های مسموم در زندان مشهد تحمل کیفر می 
کرد،روز گذشته به اتهام قتل پیرمرد مسافر مقابل 
میز عدالت ایستاد و در تشریح ماجرای سرقت مرگبار 
با نوشیدنی سمی به قاضی ویژه قتل عمد مشهد 
گفت:پدر و مادرم در زلزله بم جان خود را از دست 
دادند و من هم در شمال کشور کار می کردم تا این که 
3سال قبل به مشهد آمدم و با زنی به نام »مریم«آشنا 
شدم . آن زن که مانند من معتاد به شیشه بود مرا 
تشویق می کرد تا از طریق تعارف آبمیوه های آلوده 
به قرص های خواب آور،از مسافران و گردشگران در 
خیابان های اطراف حرم مطهر امام رضا)ع(سرقت 
کنم. اما حدود 2 سال قبل و به دنبال چندین فقره 
سرقت ،توسط پلیس دستگیر و روانه زندان شدم و 

دیگر از آن زن خبر نداشتم تا این که حدود40 روز 
قبل به مرخصی یک هفته ای آمدم ولی دیگر به زندان 
بازنگشتم و بازهم با ترغیب های همان زن جوان،به 

ســـرقـــت از طــریــق 
نوشیدنی های سمی 
متهم  دادم.  ــه  ــ ادام
این پرونده جنایی در 
ادامـــه اعترافاتش به 
ــادق  قــاضــی دکــتــر ص
ــت:آن زن  ــف صــفــری گ
طعمه ها را شناسایی 
می کــرد و من با ترفند 
این که قرص هایی برای 
درمــان کمردرد دارم به 
افــراد کهن سال نزدیک 
می شــدم و پس از گفت 
و گوی دوستانه،اعتماد 

آن ها را جلب می کردم؛ سپس آبمیوه ای را که درون 
آن چند عدد قرص خواب آور انداخته بودم،دریک 
مکان خلوت به او تعارف می کردم و این گونه پول 

و دیگر لوازم قابل فروش او را به سرقت می بردم. 
البته گاهی نیز طعمه ها متوجه می شدند و مرا 
کتک می زدند.وی در پاسخ به سوال قاضی شعبه 
ــرای عمومی  208 دادس
ــه پــرســیــد  ــلاب کـ ــقـ و انـ
تــاکــنــون چند ســرقــت با 
ــام داده  ــج ایـــن شــیــوه ان
 5 4یا اید؟گفت:حدود
ســرقــت بــا آبــمــیــوه های 
مسموم انجام داده ام که 
موفق به دستبرد شده ام 
اما در برخی از سرقت ها 
ــل گوناگون  نیز به دلای
نمی توانستم به اموال 
ــودم دستبرد  طعمه خ
همچنین  بـــزنـــم!وی 
درباره شگرد دیگر خود 
برای جلب اعتماد طعمه هایش ادامه داد: به برخی 
از افراد کهن سال پیشنهاد فروش قرص های توان 
افزایی و انرژی زا می دادم و این گونه سر صحبت را 

باز می کردم.این سارق سابقه دار درباره چگونگی به 
دام انداختن مسافر اصفهانی نیز گفت:او را در یکی 
از خیابان های هسته مرکزی شهر دیدم و پیشنهاد 
کردم قرص های توان افزایی را از من بخرد ولی او 
ناراحت شد و از من فاصله گرفت اما خیلی زود دوباره 
مرا صدا زد و باهم به گفت وگو پرداختیم و من هم به 
او از آبمیوه های آلوده و مسموم تعارف کردم که بعد از 
حدود یک ساعت روی زمین نشست. دراین فرصت 
من جیب هایش را خالی کردم و از آن جا رفتم چرا که 
رهگذران در رفت و آمد بودند و من می ترسیدم کسی 
مرا در این حال ببیند.وی در پاسخ به سوال قاضی 
صفری که »آیا خودت هم ازهمان قرص ها مصرف 
می کردی؟«نیز گفت:گاهی خودم یکی از آن قرص 
ها را می خوردم ولی به پیرمردها 5 قرص می دادم.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:با 
توجه به اهمیت و حساسیت این پرونده جنایی و 
احتمال ارتکاب جرایم دیگر بررسی های تخصصی 
بیشتر با صدور دستورات محرمانه ای از سوی قاضی 
ویژه قتل عمد مشهد،به کارآگاهان پلیس آگاهی 

سپرده شد.

صفحه آرایی
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

پلیس خواب زوج کیف زن را آشفته کرد!
سجادپور – ماموران کلانتری بانوان مشهد درحالی 
یک زوج جیب بر و کیف زن را در خواب سحرگاهی به 
دام انداختند که متهم مرد با سپردن قرار وثیقه به 
دادسرا تا زمان رسیدگی به اتهام مالخری آزاد شده 
بود.به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان،در 
پی وقــوع چندین فقره جیب بری و کیف زنی در 
ورودی مجتمع ها و مراکز تجاری مشهد،شناسایی 
و دستگیری عامل یا عاملان سرقت های مذکور 
در دستور کــار نیروهای کلانتری بانوان مشهد 
قرارگرفت. افسران دایره تجسس با بررسی دوربین 
هــای مداربسته  و به کــار گیری منابع و مخبران 
محلی،بالاخره سرنخ هایی از یک زوج ســارق به 
دست آوردند اما مکان اختفای آن ها مشخص نبود. 
به همین خاطر بانوان پلیس موفق شدند با واکاوی 
در بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار و انجام یکسری 
فعالیت های اطلاعاتی ، مخفیگاه دزدان را شناسایی 
کنند. طولی نکشید که عوامل انتظامی با کسب 
مجوزهای قضایی و بهره گیری از راهنمایی های 

سردار احمد نگهبان)رئیس پلیس مشهد(عملیات 
سحرگاهی را آغاز کردند و زوج سارق را درحالی به 
دام انداختند که در خواب ناز بودند.این زوج جیب 
بر که با دیدن ماموران انتظامی حیرت زده به آنان 
می نگریستند درحالی به مقر انتظامی انتقال یافتند 
که در بازرسی از مخفیگاه آنان ،4 دستگاه گوشی 
تلفن همراه،دو ساعت گران قیمت،50 گرم طلا 
،اسناد و مهر جعلی و مقادیری مواد مخدر کشف 
شد. دو متهم 38 و45 ساله که زیر نظر مستقیم 
سرهنگ سمیه گلزاری)رئیس کلانتری بانوان(
مورد بازجویی های فنی قرارگرفته بودند با مشاهده 
تصاویر دوربین های مداربسته به سرقت در اماکن 
تجاری وشلوغ اعتراف کــردنــد.گــزارش روزنامه 
خراسان حاکی است، درحالی که تاکنون 3تن از 
مالباختگان، آن ها را شناسایی کرده اند بررسی 
های بیشتر نشان داد:مرد45 ساله به اتهام مالخری 
دستگیر و با سپردن وثیقه به دادسرا تا زمان رسیدگی 

به پرونده آزاد شده بود.
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